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Abstract 
 

Purpose: The fundamental issue within the epistemological framework of Ayatollah Javadi 
Amoli is the elucidation of the relationship between the human being, knowledge, and 

*tawhid* (divine unity). Drawing upon *Hikmat-e Muta'aliyah* (Transcendent Theosophy) 

and an ontological interpretation grounded in the Quran, he characterizes the human being 
as a "divinized living being" (*hayy-e muta'allih*)—an entity that, across its various 

existential levels, serves as a manifestation of the Divine Names and Attributes. 

Consequently, knowledge and cognition are, in the human essence, forms of existence and 

direct witnessing (*shuhud*). In this system, "religious knowledge" is understood as the 

interpretation of God’s act and the unveiling of truth within the order of creation (*nizam-e 

takwin*); for the world is the act of God, and the human being is the mirror of His 
knowledge. From this perspective, the notion of "non-religious knowledge" is, therefore, a 

contradiction in terms. The objective of this study is to provide a systematic, philosophical 

re-examination of the nexus between a "divinized anthropology" and the epistemology of 
religious knowledge as articulated in the thought of Allameh Javadi Amoli. 

Methodology This research was conducted using philosophical analysis, interpretation, and 

conceptual inference, and is structured based on the author’s primary works. The findings 
indicate that, within this framework, reason and revelation serve as two hierarchical sources 

of knowledge, and religious science is defined across three dimensions: content, 
foundations, and ultimate purpose. 

Findings: The reconstruction of Islamic human sciences is likewise possible only through a 

philosophical re-understanding of the human being; for the divinely-oriented human 
(*insān-i muta’allih*) is both the subject and the criterion of knowledge, and within this 

human being, sacred intellect, divine innate nature (*fiṭrat*), and mystical intuition are 

united in a monotheistic oneness. 

Research limitations: This research concludes that the transition of science—from a study 

of nature to a study of creation, and from instrumental reason to divine reason—is a 

necessary condition for the realization of Islamic human sciences. In the thought of 
Ayatollah Javadi Amoli, religious science is not merely a collection of religious 

propositions; rather, it represents the theoretical dimension of the "living, divinely-oriented 

human being" (*insān-e ḥayy-e muta’allih*)—an individual who, through the light of 
reason, revelation, and spiritual intuition, elevates knowledge to the status of worship and 

divine existence. 
 

Keywords: Ayatollah Jawadi Amoli; Living Theomorphic Human; Philosophy of Religious 

Science; Reason and Revelation; Islamic Human Sciences.  
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 دهیچک

الله جوادی آملی، تبیین نسبت انسان، علم و توحید است. او باا   ی بنیادین در منظومه معرفتی آیت مسئله هدف:
داناد  موجاودی  اه در مراتا       مای  پرتو قرآن، انسان را حیّ متألّاه  اتکاء بر حکمت متعالیه و تفسیر وجود در

رو، علام و معرفات در تات او نیاوی ا  وجاود و      وجودی خود، مظهر اسماء و صفات الهی اسات و ا  ایان  
شهودند. علم دینی در این دستگاه، تفسیر فعل خدا و انکشاف حقیقت در نظام تکوین است   یرا جهان، فعال  

ایان پاهوه ،    هادف رو، علم غیردینی ا  منظر وی امری متناقض اسات.   آینه علم اوست. ا اینخدا و انسان، 
جاوادی  علامه شناسی علم دینی در اندیشه  شناسی متألهّ و معرفت مند پیوند میان انسان با خوانی فلسفی و نظام

 .آملی است
 

جام شده و بر پایاه آااار اصالی    تفسیری و استنتاج مفهومی ان ،پهوه  با روش تیلیل فلسفی  روش پژوهش:
اناد و   دهد  ه عقل و وحی در این منظومه، دو منبع طاولی معرفات   ها نشان می سامان یافته است. یافته ایشانا 

 .یابد علم دینی در سه سطح میتوا، مبنا و غایت معنا می
 

است   یرا انسان متألّه،  با سا ی علوم انسانی اسلامی نیز تنها با با فهمی فلسفی ا  انسان ممکن :ها یافته
هم موضوع و هم معیار علم است و در او، عقل قدسی، فطرت الهی و شهود عرفانی در وحدت توحیدی 

  .اند جمع
 

شناسای و ا  عقال    شناسی باه خلقات   گیرد  ه با گشت علم ا  طبیعت این پهوه  نتیجه می گیری: نتیجه

جاوادی   الله آیت اسلامی است. علم دینی در اندیشه ابزاری به عقل الهی، شرط امکان تیقق علوم انسانی

پرتو عقال،   های دینی، بلکه چهره نظری انسانِ حیّ متألّه است  انسانی  ه در ای ا  گزاره آملی نه مجموعه

 . دهد وحی و شهود، علم را به مقام عبادت و وجود الهی ارتقا می
 

  .لهّ، فلسفه علم دینی، عقل و وحی، علوم انسانی اسلامیالله جوادی آملی، انسانِ حیّ متأ آیت : ها  کلیدواژه
 

 

شتناختی علتوم    شناختی و معرفت   انسانِ حیّ متألهّ و فلسفه علم دینی: مبانی انسان(. 1405.)سکرع، یربازد؛ سیهآ، خانی گنج د:ااستن
 .111-137 ؛(19)5 ؛ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته مطالعات میان ؛الله جوادی آملی انسانی اسلامی در اندیشه آی 

DOR: 20.1001.1.29808901.1405.5.19.4.5 
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 مقدمه و بیان مسئله

مدارانته شتک     هتای متادی و انستان    در عصر حاضر، علتوم انستانی و اجتمتاعی در بستتر فلستفه     

که راهی  جای آن ها انسان از مبدأ و معاد خویش جدا شده و علم، به هایی که در آن اند؛ فلسفه گرفته

رو، بحتران معنتا، فروشاشتی اایتات      ایتن به سوی حقیق  باشد، ابزار سلطه و قدرت گشته است . از  

ی تمدن معاصر اس . در برابر این وضعی ، منظومته فکتری    ریشگی معرف ، شاخصه اخلاقی و بی

شتان در نظتام    الله جوادی آملی تلاشی اس  برای بازگرداندن علم و انسان بته جایگتاه حقیقتی    آی 

آن کریم، انسان را موجودی حیّ متألّه ی حکم  متعالیه و تفسیر وجود در شرتو قر هستی. او بر شایه

داند؛ یعنی موجودی که زنده به حیات الهی و در مسیر تخلّق به اسماء و صفات ربوبی اس . این  می

دهتد و معرفت  را نته     اللهتی ارتقتاء متی    ی خلیفت   ی حیوان ناطق بته مرتبته   تعریف، انسان را از مرتبه

در چنین نگرشی، علم، امری قدستی و تتابع   .دساز محصول ذهن، بلکه شرتوی از شهود وجودی می

ی الهی و مظهر فعت  خداونتد است . علتم دینتی در ایتن معنتا،         حقیق  وجود اس ؛ زیرا عالم، آیه

شردازد، و چون متعلق آن صنع خداس ، ذاتاً دینی است . از   دانشی اس  که به کشف فع  الهی می

که جهان جز تجلی خدا نیس  و شناخ   علمِ ایردینی محال اس ، چرا جوادی آملی آی  اللهنظر

کتردن مفتاهیم دینتی بته      آن جز معرف  الهی نخواهد بود. بدین ترتیب، بنیاد علم دینی نه در اضافه

علتتوم موجتتود، بلکتته در اصتتلاع فلستتفه علتتم و بازستتازی هندستته معرفتت  بتتر محتتور توحیتتد قتترار 

شناستی و   لله جوادی آملی، انسانا ی اساسی در این شژوهش آن اس  که در اندیشه آی  مسئله.دارد

انتد. انستانِ متألّته، هتم      شناسی دو ساح  جدای از هم نیستند، بلکته دو وجته یتق حقیقت      معرف 

موضوع علم اس  و هم ابزار معرف ؛ و تا انسان در نسب  با مبدأ و معاد تعریف نشود، علم او نیز به 

می بدون بازفهمی فلسفی از انسان ممکن رسد. از همین رو، بازسازی علوم انسانی اسلا حقیق  نمی

نیس . علوم انسانی مدرن، بر مبنای انسانِ بریده از خدا و محصور در طبیع  سامان یافته است ، در  

که علوم انسانی اسلامی، بر مبنای انسانِ حیّ متألّه استوار اس ؛ انسانی که در او عق ، فطترت   حالی

جاست  کته بیشتتر آ تار      ضرورت این تحقیق از آن.ندو وحی در شیوندی طولی و وجودی قرار دار

شناختی تأکید دارند، اما کمتر به بنیان  شناختی و روش های معرف  موجود درباره علم دینی، بر جنبه

جتتوادی آیتت  الله  کتته در منظومتته  انتتد. در حتتالی  شتتناختی آن شرداختتته  شتتناختی و انستتان  هستتتی
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 م(السلا )علیه حسین امام جامع دانشگاه علمی نشریات

ی انستان، بحتا از    اس  و بدون تبیتین وجودشناستانه   ی فلسفه علم دینی شناسی شالوده آملی،انسان

که علتم نته فعتالیتی ذهنتی، بلکته      اس  جایی  علم دینی ناقص خواهد ماند. بازگش  به انسانِ متألّه

و  شناسی متألّه این در شی آن اس  که ساختار فلسفی شیوند میان انسان.نحوی از وجود و شهود اس 

های نظری علوم انسانی استلامی را   سازد و بر اساس آن، بنیانشناسی علم دینی را بازشکوفا  معرف 

شناختی علم  تواند مبنای هستی استنتاج نماید. شرسش اصلی آن اس  که چگونه انسانِ حیّ متألّه می

تتوان وحتدت عقت ،     دینی و الگوی فلسفی علوم انسانی اسلامی باشد؟ و آیا در شرتو ایتن مبنتا متی   

ی محوری تحقیق چنین اس  که در منظومه  رفتی بازسازی کرد؟فرضیهوحی و تجربه را در نظام مع

الله جوادی آملی، علم و معرف ، ذواتی مستق  از وجود نیستتند، بلکته شتئون وجتودی      فکری آی 

یابد، به همتان انتدازه صتاحب     اند؛ انسان همان اندازه که به مراتب عق  و شهود ارتقا می انسانِ متألّه

ای از بیرون، بلکه تجلی درونی حقیق  انسانِ الهتی   ابراین، علم دینی نه افزودهشود. بن علم دینی می

یابتد کته موضتوع و روش آن در     اس . از این منظر، علوم انسانی اسلامی نیز تنها زمانی تحقتق متی  

که علم به خلق  جتایگزین علتم بته     نسب  با انسانِ الهی و عق  وحیانی تنظیم گردد؛ یعنی هنگامی

سان، شژوهش حاضر درصدد اس  تتا در امتتداد    بدین.و فلسفه الهی بنیاد معرف  گردد طبیع  شود

شتناختی علتوم    شناختی و معرفت   فلسفه اسلامی و با تکیه بر نظام معرفتی جوادی آملی، مبانی انسان

ای که در آن علم، انستان و   ی واحد بازسازی کند؛ منظومه صورت یق منظومه انسانی اسلامی را به

 .اند و اای  نهایی آن، بازگرداندن علم به حریم قدس و حقیق  اس  سه بعُد یق حقیق دین 

 پیشینه پژوهش 

الله  مبانی علوم انسانی از منظر قرآن با تأکید بر نظریه آیت   »با عنوان( 1397در شژوهش امیری )

فی شده است .  عنوان زیرساخ  نظری تولید علوم انسانی اسلامی معر تفسیر تسنیم به« جوادی آملی

دهتد کته بازستازی     او با تحلی  فلسفی مفاهیمی چون فطرت، روع الهی و خلاف  انسان، نشان متی 

جتوادی آملتی، کته انستان را مظهتر       آی  الله شناسی قرآنیِ علوم انسانی اسلامی تنها در شرتو انسان

 .شذیر اس  داند، امکان اسماء و حام  روع خدا می

هتای علتم دینتی در اندیشته      شناسی و شاخصته  تحلیلی بر مفهوم»له در مقا( 1402رنانی ) سلطانی

شناختی علم دینی در اندیشته جتوادی آملتی را بتا فلستفه علتم        تمایز معرف « الله جوادی آملی آی 
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گیرد که  در علم دینی، نتیجه می« محتوا، مبنا و اای »اربی مقایسه کرده اس . او با تبیین سه سطح 

گیرد و اای   ادی آملی، علم دینی دانشی اس  که از عق  قدسی نشئ  میجوآی  الله در منظومه 

 .رو علم حقیقی نه در ابزار بلکه در تألّه ریشه دارد آن قرب الهی اس ؛ ازاین

هتای   آمتوزه « یالله جتوادی آملت   مبانی تعلیم و تربی  از دیتدگاه آیت   »در مقاله ( 1394حبیبی )

دهتد کته در دیتدگاه     شناسی متعالی تحلی  کرده اس . او نشتان متی   تربیتی را بر اساس فلسفه انسان

یافتن فطرت تا وصول به مقام تألّه است  و   جوادی آملی، تعلیم و تربی  فرایندی از فعلی آی  الله 

 .شود هنمون میمحور اصلی آن عق  الهی اس  که انسان را از درک حسیّ به شهود توحیدی ر

سرنوش  یق نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینتی  »ی  در مقاله( 139۶زاده یزدی و اخلاقی ) حسین

دهنتد کته علتم     ، ضمن دفاع فلسفی از انسجام نظری این دیدگاه، نشتان متی  « الله جوادی آملی آی 

نته بته   دینی در اندیشه جوادی آملی مبتنی بر وحدت مراتب معرفت  است  و عقت  و وحتی در آن     

 .شوند عنوان دو منبع متقاب ، بلکه به مثابه دو جلوه از عق  الهی و کلام ربوبی فهم می

شناسی شویشتی و ارتبتاآ آن بتا     بررسی و نقد فطرت»در مقاله ( 1401خواه ) فرد و حج  دانائی

عق ، ی فطرت، آن را شیوندگاه  با تحلی  وجودشناسانه«الله جوادی آملی دین با تأکید بر آرای آی 

اند. در نگاه آنان، فطرت در اندیشه جوادی آملی نته صترگ گترایش فطتری،      شهود و وحی دانسته

ترتیتب،   بلکه ساختار حضوری معرف  و مبنای تلاقی علم حضتوری و علتم حصتولی است ؛ بتدین     

 .شود فطرت حلقه اتصال انسان و وحی در فرایند تولید علم دینی می

شناستی جهتاد کبیتر در قترآن کتریم و تبیتین        مفهتوم » (1399)  ریمی و بخشی در شژوهش

جوادی آملتی، بته تبیتین جهتاد     الله   آیگیری از آرای تفسیری  این شژوهش با بهره« های آن عرصه

 .سازی اسلامی شرداخته اس  عنوان مبنای تمدن علمی و معرفتی به

شست  ایشتان بتا    حاص  بیش از ده جلسته ن که  نیز در کتاب علم دینی، تحقیق و تنظیم شارسانیا

ایشان علم دینتی را دربتاره مطلتق علتوم و از     ،اس  1397-1398های  برخی از شاگردانشان در سال

انتد. در ایتن نوشتتار بتا نظتر بته تعتاریف علتم و دیتن از           جمله علوم طبیعی و علوم شایه به کار بترده 

 .آورنتد  شدیتد متی  شود که وصف دینی و یا ایر دینی بودن را بترای علتم    اعتبارات مختلفی یاد می

در سه فص  بته توضتیح و تبیتین    ناصری همچنین در کتاب بازخوردهای نظریه علم دینی به اهتمام 
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اللّه جتوادی آملتی از زبتان ختود استتاد و برختی مفستران دیتدگاه ایشتان           نظریه علم اسلامی آی  

 اس . شرداخته 

 بسزا دارند، امتا نتوآوری  ها، هرچند در انای مفهومی و تحلیلی سهمی  این مجموعه از شژوهش

شناسی وحیانی، نشتان   شناسی انسان متألّه و معرف  مقاله در آن اس  که نخس ، با تلفیق هستی این

دهد که علم دینی در این منظومه نه صرفاً دانشی دینی، بلکه نحوی از وجود اس ؛ وجودی که  می

دوم، ایتن  .دهتد  لافت  الهتی ارتقتا متی    یابد و علم را به مرتبه عبودیت  و خ  در انسانِ متألّه تحقق می

نماید کته علتم    کند و ا بات می استنتاج می شناسی انسان شژوهش فلسفه علم دینی را بر مبنای هستی

جوادی آملی، جلوه نظری همان انسان الهی است  کته عقت  او مظهتر علتم       آی  الله  دینی در نگاه

شتهودی و  ،وحیتانی  ،یقتی عقلانی شناستی تلف  ستوم، مقالته حاضتر بتا تکیته بتر روش      .خداوند است  

، الگویی فلسفی برای تولیتد علتوم انستانی    «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع»گیری از قاعده  بهره

هتای علمتی قترار     دهد که در آن، عق  قدسی و فطرت الهی، مبنای استنباآ نظریته  اسلامی ارائه می

ی عق ، نق   گانه یده اس  وحدت سه، در سطح نظام معرف ، این شژوهش کوشهمچنین .گیرند می

مرکز آموزش،  فقطو شهود را در افق توحید بازنمایی کند و از این رهگذر، دانشگاه اسلامی را نه 

، مقاله حاضر ، از منظر فلسفه وجودی نابراینب.بلکه میدان سلوک معرفتی و شرورش عق  متألّه بداند

کنتد؛ تبیینتی کته از     جلیّ انسانِ حیّ متألّه تبیین متی مثابه ت شناسی توحیدی، علم دینی را به و معرف 

جوادی آملی، مبانی جدیدی برای بازسازی علوم انسانی اسلامی فراهم علامه  درون حکم  قرآنی

 .گشاید ای را برای تحول در معرف  و تمدن اسلامی می سازد و افق تازه می

  روش پژوهش

شژوهش حاضر از حیا هدگ، بنیادی ت نظری و از حیا رویکرد، فلسفی ت تحلیلتی است  و بتا      

شناسی متألّه  الله جوادی آملی در باب انسان مند اندیشه آی  تمرکز بر بازسازی مفهومی و تبیین نظام

تیلیال فلسافی ا تفسایری باا      و فلسفه علم دینی ستامان یافتته است . روش اصتلی تحقیتق،      

هتای   اس ؛ بدین معنا که مفتاهیم کلیتدی شتژوهش نته از طریتق داده      نتاج مفهومیرویکرد است

تجربی، بلکه از رهگذر تحلی  عقلی، تفسیر متون دینی و استنباآ فلسفی از آ تار اصتلی اندیشتمند    

تحلیتت  در ایتتن شتتژوهش، نخستت  بتتا روش  .انتتد بنتتدی شتتده متتورد مطالعتته استتتخراج و صتتورت 
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، تفسیر تسنیمویژه در حوزه تفسیر قرآن نظیر  الله جوادی آملی، به  آ ار بنیادین آی ،تفسیری،متنی

و فلسفه علتم   منزلت عقل در هندسه معرفت دینیو  رحیق مختومفلسفه اسلامی همچون 

شتناختی و   دینی مورد واکاوی دقیق قرار گرفتته است . ایتن مرحلته نتا ر بته کشتف مبتانی هستتی         

عنتوان مظهتر استماء الهتی و محتور       بته « انسانِ حیّ متألّه»مفهوم ویژه  شناختی اندیشه ایشان، به انسان

نستب  میتان    ،مفهتومی  ،روش تحلیت  فلستفی  گیتری از   در گتام دوم، بتا بهتره   .معرف ، بتوده است   

شناسی علم دینتی تبیتین شتده و ستاختار درونتی مفتاهیمی چتون عقت           شناسی متألّه و معرف  انسان

انی اسلامی در منظومه فکری ایشان بازستازی گردیتده   قدسی، وحی، فطرت، علم دینی و علوم انس

اس . در این مرحله، از منطق استنتاجی بهره گرفته شده تا شیوند درونی میتان مبتانی وجودشتناختی    

رویکرد استنتاجی در گام سوم، شژوهش با اتخاذ .انسان و امکان تحقق علم دینی نشان داده شود

را برای بازسازی علتوم انستانی استلامی استتخراج کترده و      شیامدهای نظری این مبانی ، مند ا نظام

الله جوادی آملی، نه صرفاً یق رویکرد معرفتی، بلکه  نشان داده اس  که علم دینی در اندیشه آی 

شتناختی   نحوی از تحقق وجودی عق  متألّه در فهم فع  الهی اس . در این راستتا، از قواعتد روش  

بترای تبیتین نستب  اصتول وحیتانی و تولیتد       « و علتیکم التفریتع  علینا إلقاء الأصتول  »همچون قاعده 

 .های علمی بهره گرفته شده اس  نظریه

عنوان مبنای معرفت    به وحدت عقل، وحی و شهودبر در مجموع، روش شژوهش حاضر 

الله جوادی آملتی، تصتویری    کوشد با وفاداری به منطق درونی اندیشه آی  دینی استوار اس  و می

 .شناختی علوم انسانی اسلامی ارائه دهد شناختی و معرف  و روشمند از مبانی انسان منسجم، فلسفی

 شناسی شناختی و انسان بخش اول: مبانی هستی

 مثابه آیت الهی و مظهر اسماء انسان به .1

، بلکته  نیست   موجودی طبیعی یا اجتمتاعی  تنهاالله جوادی آملی، انسان  در منظومه فکری آی 

ای که در او تمام مراتب وجود و مظتاهر استماء و صتفات حتق متنعک        آیینه آی  تام الهی اس ؛

شود، بلکه در عمق  اس . حقیق  انسان در این تلقی، صرفاً در ساح  زیستی یا روانی خلاصه نمی

 :وجودی او روع الهی دمیده شده اس  و بدین سبب، او به صورت و سیرت الهی خلق شده است  
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آیته تصتریح    جوادی آملتی در تفستیر ایتن   آی  الله (. 9)سجده:  روحی خ ُ فیهِ مِنفَإِذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَ

ای از وجود مجرد و قدسی بته انستان است ، نته      کند که دمیدن روع الهی به معنای اعطای مرتبه می

رو، انسان در ذات خویش مظهر علم، قدرت و حیات الهی اس  و نه مخلوقی  حلول یا اتحاد؛ ازاین

به تعبیر ایشان، انسان آیته   .(385–382 :14،1379 ج، آملی)جوادی دیگر موجوداتصرگ در کنار 

کبری و مرآت تام حق اس ؛ زیرا تمامی موجودات، آیات خداوندند، اما انسان به دلیت  جامعیت    

 )جوادی آملتی انتد  وجودی و  رفی  عقلانی خود، آی ِ جامع است  کته ستایر آیتات در او جمتع     

گونه که  کند که همان بیان می منزل  عق  در هندسه معرف  دینیوی در  (229–227 : 1،1393 ج،

جهان تکوین، مظهر فع  خداس ، انسان نیز مظهر علتم و اراده اوست ؛ بتا ایتن تفتاوت کته در او،       

کنتد   آگاهی نسب  به مظهری  خویش حضور دارد و این آگاهی، او را از سایر مظتاهر ممتتاز متی   

اللهی انستان نته جتایگزینی خداونتد در فعت ، بلکته        این منظر، خلیف  از. (33: 1392)جوادی آملی، 

خلاف  انسان از دیدگاه ایشتان، شتأنی   . هوری آگاهانه از علم و قدرت الهی در عالم امکان اس 

دارا بودن عق  قدسی و فطترت توحیتدی، قابلیت     اس  وجودی نه قراردادی؛ یعنی انسان به سبب 

کند که خلاف   تصریح می فلسفه علم و دینوجودی خود دارد. در تجلی اسماء الهی را در مراتب 

مرتبته طبیعت  عبتور     یابد که انسان در سیر تألّهی ختویش، از  الهی انسان تنها در صورتی فعلی  می

کرده و به مقام عبودی  و علم حضوری نای  آید، زیرا تا انسان بنده خدا نباشد، خلیفه خدا نخواهد 

به بیان دیگر، خلاف ، شأن عبودی اس  که در شرتو علتم  . (118–11۶: 1388)جوادی آملی، « شد

آیت   از نظر.تابانتد  شود و علم حقیقی نیز نوری اس  که خدا در دل بنده متألّه متی  و تقوا محقق می

جوادی آملی، هستی انسان در سلسله مراتب وجودی، شلی اس  میان عالم ماده و ملکوت، و در  الله

ی تجلتی وجتودی و در    د، جایگاهی یگانه دارد. او در قوس نزول، آخرین مرتبهقوس نزول و صعو

و روع  قوس صعود، آااز حرک  به سوی مبدأ اس . این حقیق  دو ساحتی، یعنی طینت  ختاکی  

شود که انسان در ذات خود حام  هتر دو جهت  باشتد؛ جهت  متادی کته او را در        الهی، سبب می

 )جوادی آملتی کشتاند  الهی که او را به سوی کمال مطلق می سازد و جه  جهان طبیع  مستقر می

داند: طبیع  انستان میتدان    این دو بعُد را نه متضاد بلکه متکام  می ایشان (415–412  18،1379 ج،

بتدین ترتیتب، نستب  وجتودی     .تجلی روع اس  و حرک  جوهری او، سیر از خاک تتا خداست   

ی  انسان بتا خداونتد نستبتی طتولی و تشتکیکی است ، نته انفصتالی یتا قتراردادی. انستان در مرتبته            
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ی تحقتق معرفت  و تألّته، مراتتب استماء در او       اس  و بته انتدازه  « الله»اللهی، مظهر اسم جامع  خلیف 

ده، سمع و بصر انسان، مراتتب  جوادی آملی، علم، قدرت، حیات، اراعلامه یابد. در نگاه  فعلی  می

مَن عرََگَ نَفسَه فَقَتد  »رو شناخ  انسان، راهی به شناخ  خداس :  اند و از همین ی اسماء الهی نازله

کنتد کته خودشناستیِ حقیقتی همتان       متی  او تأکید. (4۶–1393:45، 2 ج ،جوادی آملی)« عرََگَ رَبَّه

درخشد؛ و اگر این آینه از زنگار  ای اس  که در آن وجه حق می خداشناسی اس ، زیرا انسان آیینه

 .(314–312: 1393)جوادی آملی، شود  افل  و گناه شاک شود، حقیق  اسماء در آن منعک  می

گونته کته    تحقق علم الهی در عالم اس . همتان  از این منظر، انسان نه تنها موضوع علم، بلکه امکان

سان،  سازد. بدین ی فع  الهی می خداوند عالم را به علم آفرید، انسان نیز در مقام خلیفه، علم را آینه

علم در وجود انسان، استمرار فع  خلاق خداوند اس . بر اساس این مبنا، معرفت  انستانی هنگتامی    

رو، علتم حقیقتی    قرار گیرد تجلی علم الهی اس  و ازاین که بر مدار عق  قدسی و فطرت توحیدی

جتوادی آملتی،   آیت  الله  که، در هندسه وجودی  نتیجه آن.کند نه انقطاع از خدا در انسان  هور می

مثابه آی  الهی و مظهر اسماء، نه تنها اای  خلق  بلکه محور معرف  اس ؛ زیرا شتناخ    انسان به

شناستی در منظومته جتوادی     سان، انستان  حق متجلی اس . بدینای اس  که در آن  او شناخ  آینه

آملی صرفاً توصیف ماهی  بشر نیس ، بلکه بنیاد فلسفی علم دینی اس ؛ علمی که در آن، انسان به 

فهمتد و بتدین معنتا، علتم و وجتود او هتر دو تجلّتی واحتد          عنوان مظهر علم الهی، فع  خدا را متی 

 .(141–138 :، 1388، )جوادی آملیاند  حقیق 

 فطرت، روح الهی و مراتب عقل .2

الله جوادی آملی، سه اص  بنیادین در شتناخ  حقیقت     در هندسه وجودی انسان از منظر آی 

این سه نه اجتزاء جداگانته،    .فطرت توحیدی، روع الهی و مراتب عق  :آدمی نقش محوری دارند

یابنتد؛ بتدین معنتا کته روع      متی  اند که در طول یکدیگر معنا بلکه وجوهی از یق حقیق  وجودی

آیت  الله  .یابتد  الهی در انسان منشأ فطرت اس ، و فطرت نیز در مسیر عق  ناب و تألّهی فعلی  متی 

دانتد؛ بینشتی کته شتیش از هتر       جوادی آملی فطرت را گرایش و بینش ذاتی انسان به سوی حق متی 

انسان همان عق  سرشته در وجود تجربه و تعلیم، در سرش  آدمی نهادینه اس . به تعبیر او، فطرت 

فطترت  . (58:، 1392، 1ج )جوادی آملیخواند  اس  که او را به شناخ  خدا، خیر، و کمال فرا می
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به معنای استعداد خدادادی برای درک حقیق  و می  به شرستش اس  و نه مفهومی عاطفی یا صرفاً 

مخلتوق تربیت ، بلکته محصتول     فطرت انسان نه »کند که  اخلاقی. وی در رحیق مختوم تصریح می

شود، هرچند ممکتن است  ایتن     خلق  اس ؛ بدین معنا که انسان با علم حضوری به خدا متولد می

این علتم فطتری، زمینته معرفت      . (1393:291، 2ج، )جوادی آملی« علم در ابار افل  شنهان گردد

در .قترار گیرنتد   شود که وحی و عق  در طول هم و نه در تعارض با هم وحیانی اس  و موجب می

جتوادی  علامته  ، (30)روم:  ی فَأقَمِْ وجَْهقََ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطرَْتَ اللّهِ الَّتیِ فَطرََ النَّتاسَ عَلَیْهَتا   تفسیر آیه

فطرت عبتارت است  از همتان سرشت  الهتی انستان کته او را بته توحیتد دعتوت            دهد که آملی توضیح می

شتذیر؛ زیترا روع    گیترد، نته تیییرشتذیر است  و نته زوال      شأت متی کند، و این سرش  چون از روع الهی ن می

در . (432: 1379، 14ج ،)جتوادی آملتی   دهد خداوندی در انسان، هوی  او را به ساح  قدس شیوند می

تنها گرایش درونی به حق اس  بلکه مبنای معرفتتی عقت  و وحتی است . بته       نتیجه، فطرت انسان نه

نمایانتد   کنتد و مستیر تألّته را متی     اس  که عق  را روشتن متی   تعبیر وی، فطرت همان چراغ درونی

گتر   اما فطرت تنها بعُد گرایشی ندارد؛ بلکه در مقام معرفتی نیتز جلتوه   .(1388:118)جوادی آملی، 

 وَنَفَخْت ُ فِیتهِ مِتن رُوحِتی     :در وجود انسان استتوار است    شدن روع الهی ی دمیده اس ، زیرا بر شایه

ای از وجود مجرد اس  که مبدأ علتم، حیتات و اراده    ذات خدا، بلکه مرتبه مقصود از روع الهی نه

بر این اساس، روع انستانی شتأنی از تجلتی الهتی     . (384: 1379، 14ج )جوادی آملیشود  انسان می

اس  که هم در علم نظری و هم در اراده عملی  هور دارد. او با تأکید بر تلازم روع و عق ، روع 

قتدر صتفای روع او از آلتودگی     خواند و معتقد اس  که علم انستان بته   م خدا میانسانی را آینه عل

بنتابراین، روع الهتی در   . (1393:310، 2ج، )جتوادی آملتی  شتود   طبیع ، به علم الهی نزدیق متی 

انسان حام  معرف  حضوری اس  و همه ادراکات حقیقی، ریشه در حضور روع در محضتر حتق   

ای از روع الهتی در ستاح     نه صرگ نیروی استدلالی، بلکه مرتبته  از این منظر، عق  انسانی.دارند

شمارد و آن را در  تا عق  ناب برمی جوادی آملی مراتب عق  را از عق  تجربی علامهمعرف  اس .

کنتد؛عق    عق  تجربی که در حوزه محسوسات و علوم طبیعی عمت  متی  :کند چهارسطح تحلی  می

کاربرد دارد؛عق  تجریدی محض که قلمرو فلسفه و برهان تجریدی که در ریاضیات و هندسه  نیمه

شود  اس ؛و عق  ناب که در مرتبه شهود و وحی قرار دارد و اتحاد علم و وجود در آن حاص  می

اند، و عق  ناب  به باور وی، این مراتب نه منفق بلکه متدرج.(۶8–۶5 :1، ج1392)جوادی آملی، 
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ستان،   گیرند. بتدین  کند؛ زیرا هر دو از منبع واحد الهی سرچشمه می در اوج خود با وحی تلاقی می

قتدر صتعود روحتانی ختود از      مراتب عق  انعکاس مراتب روع در عرصه معرف  اس ، و انسان بته 

شود. این حرک ، همان قوس صعود انسان از  یقی نای  میعق  حسی به عق  قدسی، به معرف  حق

در نتیجه، فطرت و روع الهی دو منشأ  .(141: 1389)جوادی آملی، مرتبه طبیع  به عالم الهی اس  

اند: یکی در بعد گرایشی و دیگری در بعد وجودی. عق  ناب، شکوفایی فطرت در شرتو  برای عق 

ه جوادی آملی، عق  از جتن  نتور است  و حجیت  آن بته      رو، در اندیش روع الهی اس ، و از این

عق ، حجت  درونتی و   »کند که  سبب انتسابش به مبدأ قدسی اس . او در رحیق مختوم تصریح می

. (285 :2التف، ج 1393)جوادی آملتی،  « شوند وحی، حج  بیرونی اس ، و هر دو از یق منبع صادر می

ع الهی اس  که در معرف  حضتوری بته خداونتد    به تعبیر دیگر، عق  ناب، صورتِ آگاهِ همان رو

، موجتودی است  کته در    آی  الله جوادی آملتی سان، انسان در هندسه وجودی  بدین.یابد تجلی می

نهاد خود دارای بینشی فطری به حق، روحی الهی و عقلی متدرج در مراتب کمتال است . فطترت،    

ابزار تحقق آن معرف  در مراتب گرایش ذاتی به توحید؛ روع الهی، حام  علم حضوری؛ و عق ، 

اند و ساختار معرفتی انسانِ حیّ متألّه  طور طولی به یکدیگر شیوسته وجودی اس . این سه ساح ، به

سازند. در نهای ، هرگونه علم و معرفتی که از مسیر عق  قدسی و فطرت شتاک برخیتزد، نته     را می

تابتد و او را از مرتبته    تألّه انستان متی  صرگ دانشی تجربی بلکه نوری الهی اس  که در بستر روع م

 .(1388:135)جوادی آملی، دهد  شناخ  به مرتبه وجودِ نورانی ارتقا می

 مثابه غایت وجودی انسان تألّه به .3

الله جوادی آملی، اای  نهایی انسان نه صرفاً رسیدن به کمال اخلاقی یا  در منظومه فکری آی 

علمی، بلکه تألّه اس ؛ یعنی خداگونه شدن در مراتب وجودی، از طریتق تخلّتق بته استماء الهتی و      

 کند و با سیر در وصول به مقام عبودی  عالمانه. انسان، موجودی اس  که ازامکان محض آااز می

کنتد کته    جوادی آملی در رحیق مختوم تصتریح متی  علامه رسد.  مراتب وجود، به فعلی  تألّهی می

انسان تا به مرتبه تألّه نرسد، به حقیق  انسانی  خود نای  نگشته اس ؛ زیرا انستان بتودن بته  تاهر     »

الق جسمانی نیس ، بلکه به سیر از نقص به سوی کمال، از خود به سوی حق، و از خلق به سوی خت 

از منظر ایشان، تألّه یعنی تخلّق به استماء الهتی، و ایتن امتر      .(2:321، ج1393)جوادی آملی، « اس 
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ی استماء او گتردد. تألّته بته معنتای       اساساً اای  خلق  انسان اس : خداوند انسان را آفرید تا آینته 

کته علتم،    نتان اتحاد با ذات الهی نیس ، بلکه به معنای تجلی صفات الهی در وجود انسان است ، چ 

 ،)جوادی آملتی یابد  عدل، رحم  و حکم  الهی در مراتب انسانی متناسب با  رفی  او  هور می

انسان از این منظر موجودی اس  که در مسیر کمال، با تخلّق به اسماء، وجتود  . (458: 1379، 18ج

وجتودی ختویش   رساند؛ بدین معنا که هرچته در مراتتب    خود را از مرتبه امکان به مرتبه فعلی  می

این سیر از امکان بته فعلیت ،   .شود تر می تر و به حق الهی نزدیق رود، از خود طبیعی خالی شیش می

در حقیق  همان قوس صعود انسان اس  که با حرک  جوهری نف  از مرتبه ح  به مرتبه عق  و 

در ایتن معنتا نته    تألّته  . (72:، 1392 ،1ج، )جوادی آملتی یابد  القدس تحقق می جا به مقام روع از آن

تدریج مظهر کام  علتم، اراده   که در آن انسان به اس  یق حال  اخلاقی، بلکه فرآیندی وجودی

خواند؛ زیترا در او   شود. بر همین مبناس  که وی انسان متألّه را جامع عوالم می و حیات خداوند می

در ایتن مستیر،    . (1389:143)جتوادی آملتی،   همه مراتب هستی از ماده تا عق  بالفع  جمتع است    

عبودیت  راه و  »نویستد:   در فلسفه علتم و دیتن متی    ایشاناند.  عبودی  و معرف  دو رکن اصلی تألّه

شود؛ زیرا تنها بنده خالص است    معرف  مقصد اس ، و جز با عبودی ، معرف  حقیقی حاص  نمی

کند کته   تأکید می وی. (121 :1388)جوادی آملی، « بیند واسطه می که از خود گذشته و حق را بی

ماند، چرا که علمِ جدا از عبودی ، صرگ ادراک مفاهیم اس  نه  علم بدون عبودی ، از تألّه بازمی

شتود، و   شهود حقیق . در مقاب ، معرف  عبودی نوری اس  که در شرتو ایمان و تزکیه حاص  می

  و معرفت  در  در حقیق ، وحتدت عبودیت  .این همان علم دینی اس  که در ذات خود متألّه اس 

منظومه جوادی آملی همان وحدت وجودی علم و عم  اس . از نظر او، علم حقیقی عین حیات و 

حیات عین عبادت اس . وقتی انسان در شرتو عق  قدسی و فطترت توحیتدی ختویش، بته معرفت       

ی آنهتا مراتتب یتق     یابتد؛ همته   رسد، دیگر میان علم، ایمان و عم  تفاوتی نمی شهودی از حق می

ی  رو، تألّه اای  نهایی علم نیز هس ؛ علمی که در مسیر عبودی  و از سرچشتمه  اند. از این قیق ح

یابد. در این معنا، انسان حیّ متألّه همان انسانِ عالمِ عابد اس ؛ انسانی که علمش  نور الهی جریان می

انستان حتیّ    بر شایته ایتن تحلیت ،    .(328 :1393، 2ج ،)جوادی آملیاز خداس  و عملش برای خدا 

جا نه صرگ زیس   جوادی آملی، کمال نهایی نوع انسان اس . حیات در اینعلامه متألّه در اندیشه 

خیزد. چنتین   طبیعی بلکه حیات علمی و الهی اس ؛ حیاتی که از عق  قدسی و علم حضوری برمی
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انسانی، نه تنها خلیفه خدا در زمین بلکه محور علم دینی اس ، زیرا علم حقیقی در وجود او متجلی 

علم دینی در حقیق  وصف انسان متألّه اس ، نه وصف مفاهیم ذهنی؛ زیرا » گوید: می ایشاناس . 

به تعبیر  .(138 :1388)جوادی آملی، « شود اوس  که به قدر قرب خود به حق، حام  علم الهی می

صورت متألّه معرف  اس ؛ دانشتی کته در ستیر عبودیت  و تألّته       دیگر، علم دینی از دیدگاه ایشان

تطبیق مفاهیم دینی بر علتوم بشتری. بنتابراین، در انستان حتیّ متألّته، عقت ،         آید، نه صرگ شدید می

علتم بتدون تألّته،    »نویستد:   ایمان، و وحی در وحدت طولی قرار دارنتد. وی در رحیتق مختتوم متی    

حجاب اس ، و تألّه بدون علم، جه  مقدس. انسان کام  کسی اس  که در او علم و تألّه، عقت  و  

از ایتن رو، تألّته اایت      .(1393:342، 2ج ،)جتوادی آملتی  « انتد  ع شدهعشق، در وحدت نوری جم

نهایی انسان و معیار ارزش علم اس . هر اندازه علتم انستان موجتب تقترب او بته مبتدأ شتود، علتم         

تر اس . علم دینی در نهای  به معنای معرف  متألّه اس ؛ دانشی که از وجود نورانی  تر و الهی دینی

در خدم  بازتاب اسماء الهی اس . بدین معنا، تألّه نه نتیجه علم، بلکه شرآ شود و  انسان صادر می

امکان علم حقیقی اس ، زیرا تنها در انسانِ متألّه اس  که علتم، از حتد بازنمتایی مفتاهیم بته مقتام       

 .یابد کشف وجودی حق تعالی ارتقا می

 شناختی و فلسفه علم دینی بخش دوم: مبانی معرفت

 مثابه دو منبع طولی معرفت بهعقل و وحی  .1

الله جوادی آملی، عق  و وحی نه در عرض یکتدیگر، بلکته در    شناختی آی  در منظومه معرف 

انتد کته یکتی در بتاطن نفت  انستانی و        طول هم قرار دارند؛ دو تجلی از حقیق  واحد علتم الهتی  

؛ «متا أنزلته الله  »وحتی  است  و  « متا ألهمته الله  »دیگری در بطن وحی تشریعی  هور یافته اس . عق  

گونته کته در اصت  صتدور متحدنتد، در       اولی حج  درونی و دومی حج  بیرونی. این دو، همان

سو هستند؛ یعنی هر دو برای هدای  انسان به سوی حقیق  واحتد حتق تعتالی ستامان      اای  نیز هم

جوادی آملی بر استاس ستن  حکمت  متعالیته و تفستیر      علامه  .(1392:42، 1ج، )جوادی آملیاند  یافته

کند؛ به این معنا که عق ، ابتزار فهتم وحتی است  و وحتی،       قرآنی، میان عق  و وحی نسب  طولی برقرار می

کننتد؛ هرگتاه    تأییتد متی   عق  و نق  دو نورند که یکدیگر را»کند که  مصححّ و مقومّ عق . او تصریح می
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بته تعبیتر   . (1392:55)جتوادی آملتی،   « حیح معارض نخواهد بودعق  صریح باشد، هرگز با نق  ص

ها نه در مبنا  شوند، و اختلاگ آن علم الهی ناشی می وی، وحی و عق  از یق سرچشمه واحد یعنی

از منظتر وی،  .زا و تشتریعی  زا و فطری است ، و وحتی بترون    بلکه در نحوه تجلی اس ؛ عق  درون

قتانون علیت  را قترار داده، در عتالم تشتریع نیتز نظتم و         گونه کته خداونتد در عتالم تکتوین،     همان

هماهنگی معرفتی میان عق  و وحی برقرار کرده اس ؛ به همین سبب، عقت  ستلیم هرگتز از وحتی     

عق  در فهم دین، نه رقیب وحی اس  و نه بتدی  آن،  »کند که  تأکید می ایشانصحیح جدا نیس . 

« متان عقت  در مرتبته بتالاتر وجتودی است       بلکه شریق آن در درک حقیق  اس ؛ زیرا وحتی ه 

دهتد کته    او با استفاده از قاعده تشکیق در وجتود، توضتیح متی   . (1393:2۶5 ،2ج، ی)جوادی آمل

چون علم، وجودی تشتکیکی است ، مراتتب مختلفتی دارد و عقت  و وحتی در دو مرتبته از همتان         

حی، تجلی تام همان علم در حقیق  علم قرار دارند: عق ، شعاعی از علم الهی در وجود انسان و و

در تفسیر آیات مربوآ به حجی  عق ، همچون إِنَّ فیِ ذَلقَِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُتونَ،  .وجود نبی اس 

اش درک آیات الهی در تکتوین   خواند که و یفه جوادی آملی عق  را چشم بینای دل میآی  الله 

به باور وی، عق  نوری اس  کته ختدا در درون   . (1379:289، 1۶ج، )جوادی آملیو تشریع اس  

رو، عق  در منظومه دینتی، مقدمته    انسان افاضه کرده اس  تا راه وحی را در جان او باز کند. از این

رسد؛ و اگر از  فهم وحی اس  نه جایگزین آن. عق  اگر در مسیر فطرت باشد، همواره به وحی می

جوادی  آی  اللهاز نظر .(1388:115)جوادی آملی، شود  فطرت جدا گردد، به  ن و وهم منتهی می

عقت  بتدون وحتی،    »نویستد:   آملی، عق  میزان درک دین است  و نقت  مرجتع نهتایی علتم. او متی      

گشاید و وحتی افتق عقت  را     سرگردان اس  و وحی بدون عق ، مهجور. عق  راه فهم وحی را می

  نته تنهتا مبنتای استتنباآ احکتام      در همین چارچوب، عقت . (129: 1388)جوادی آملی، « افزاید می

یابد.  شرعی، بلکه شایه فلسفه علم دینی اس ؛ زیرا تا عق  به مقام قدسی نرسد، علم دینی تحقق نمی

عقت  تجربتی ابتزار شتناخ  محسوستات      »دهد کته   وی در حیات در شرتو عق  و وحی توضیح می

عق  قدسی است  کته از نتور    یاب به ملکوت اس ؛ و علم دینی، مولود  اس ، ولی عق  قدسی، راه

شناسی او این است  کته    نکته محوری در معرف  .(1389:144)جوادی آملی، « کند وحی تیذیه می

انتد کته بته حقیقت  واحتد علتم الهتی منتهتی          های یق زنجیره عق  و وحی در نسب  طولی، حلقه

از سطح الفتا    کشاند، و عق ، وحی را شوند. وحی، عق  را از حدود جزئیات به افق کلّیات می می
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نامد )جتوادی   می افزایی را اتحاد عق  و وحی در مقصد این هم ایشانبرد.  به مرتبه فهم شهودی می

بیند کته در نبتی بته مرتبته      ترِ همان روع الهی می او عق  را در مرتبه نازل. (272: 1393 ، 2ج ،آملی

از این منظتر، علتم دینتی تنهتا در     .رسد نبوت و در ولیّ به مرتبه ولای  و در مؤمن به مرتبه یقین می

ای، عق   افزا باشند. در چنین هندسه ای قاب  تحقق اس  که عق  و وحی در آن شیوسته و هم هندسه

اند: عق  برای تفسیر فع  خدا و وحی برای تفستیر قتول    نقاد و وحی هادی، دو ابزار کشف حقیق 

یقتی طبیعت  بتدون تفستیر وحتی و      خدا. و چون قول و فع  الهی از یق مبدأ صتادرند، تفستیر حق  

رو، عقتت  قدستتی کتته بتته نتتور وحتتی روشتتن شتتده استت ، محتتور   بتتالعک  ممکتتن نیستت . از ایتتن

در نتیجه، عق  و وحتی  .شناسی دینی اس  و علم دینی  مره اتحاد این دو حج  الهی اس  معرف 

انتد. عقت ،    یدر اندیشه او دو قوه متعارض نیستند، بلکه دو مرتبه از  هور حقیقت  واحتد علتم الهت    

خوانتد، و وحتی، حجت  بیرونتی است  کته از        حج  باطنی اس  که انسان را از درون به خدا متی 

گیترد؛ دانشتی کته در آن     کند. علم دینی در افق این وحدت شک  متی  جانب خدا او را هدای  می

 .شردازند عق  و وحی، نه در رقاب  بلکه در تعاون، به کشف حقیق  می

 به تفسیر فعل الهیمثا علم دینی به .2

الله جوادی آملی، علم نه بازنمایی صرگ جهتان، بلکته تفستیر فعت  الهتی       شناسی آی  در هندسه معرف 

اس . جهان از دیدگاه او کتابی الهی اس  که سطر به سطر آن تجلی استماء و صتفات حتق است ، و علتم،      

، قتول خداست ، عتالم نیتز فعت       گونه که وحی کند که همان قرائ  و فهم همین کتاب اس . او تصریح می

از این رو، علم دینی به . (1388:112)جوادی آملی،  خداس ، و علم حقیقی، تفسیر این فع  الهی اس 

معنای آن نیس  که تنها محتوای آن از دین گرفته شتود، بلکته یعنتی معرفت  بته مخلوقتات از آن       

آیت   .بینتد  بلکه در افق خلق  میاند؛ علمی که جهان را نه در سطح طبیع ،  جه  که مظهر خالق

کند که علم در ذات خود دینی اس ، زیترا متعلتق    جوادی آملی در فلسفه علم و دین تأکید میالله 

علم، یعنی جهان، فع  خداس ؛ و اگر متعلق علم فع  الهی است ، علتم بته آن نیتز جتز علتم الهتی        

ای بنیتتادین را مطتترع  هاز همتتین روستت  کتته وی جملتت (.1388:120)جتتوادی آملتتی، نخواهتتد بتتود 

علم ایردینی محال اس ؛ زیرا فعت  ختدا واحتد است ، و شتناخ  آن نیتز جتز در شرتتو         »سازد:  می

بدین ترتیب، تمایز میان علم دینی و ایردینی، تمایز ذاتی نیس  . (123:)همان« توحید ممکن نیس 
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ست ؛ و اگتر از مبتدأ و    بلکه تمایز در نگرش عالم اس : اگر علم در مدار توحید فهم شود، دینتی ا 

بر این نکتته تأکیتد دارد کته علتم در      ایشان.گردد اای  الهی جدا شود، دچار افل  و تعارض می

ماهی  خود، نحوی از وجود اس ، نه صرفاً صورت ذهنی. چون وجود، عین ربط بته مبتدأ است ،    

را وجتود نتوری    او علم. (1393:275، 2، ج)جوادی آملیای الهی دارد  علم نیز در ذات خود رابطه

یابد. بدین معنا، علم حقیقی همتان   نامد که از مبدأ فیّاض الهی در مراتب عق  و نف  جریان می می

ای تجربی که در ذهتن انباشتته    آید، نه داده فهم نورانی از فع  الهی اس  که در عق  متألّه شدید می

زیترا عقت  تجربتی تنهتا      گیترد،  علم دینی، علمی اس  که از عق  قدستی نشتأت متی    واقعشود. در 

، 1ج، )جتوادی آملتی  بینتد   فهمد، ولی عق  قدسی، ساختار الهی آن را می سطوع حسی عالم را می

یتان  ب ی سَنرُِیهمِْ آیَاتِنَا فیِ الآفَاقِ وَ فیِ أَنْفُسِهمِْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهمُْ أَنَّتهُ الْحَتق    او در تفسیر آیه.(۶8 :1392

اگر به مرتبه الهی ارتقتا یابتد، ختود راهتی بته ستوی شتهود حتق است            کند که شناخ  علمی، می

بنابراین، علم در افق توحیدی، راهی اس  بترای رییت  آیتات    . (1379:392، 17ج ،)جوادی آملی

در ایتن چتارچوب، علتم دینتی در سته ستطح معنتا        .هتا  الهی، نه صرگ تبیین روابط علیّ میان شدیده

دینی دانشی اس  که موضوع آن آیات الهتی است ؛ اعتم از    نخس ، در سطح محتوا، علم :یابد می

دوم، در سطح مبنا، علم دینی بر فلسفه الهی استوار اس ؛ یعنی بر تلقی توحیدی .تکوینی و تشریعی

سوم، در سطح اای ، علم دینی دانشی اس  که هدگ آن تقرب به خدا و هدای  .از هستی و عق 

م از اای  توحیدی تهی شود، حتی اگر در محتوا به دین اگر عل بنابراین.انسان به سوی کمال اس 

بر این اساس، علم دینتی در اندیشته او صترفاً    .(1388:132)جوادی آملی، خواهد بود  بپردازد، ایردینی

شتتناختی و  هتتای مقتتدس نیستت ، بلکتته نظتتامی معرفتتتی استت  کتته بتتر مبتتانی هستتتی   ای از گتتزاره مجموعتته

شود، و نته   علم دینی نه با افزودن آیات قرآن به علوم تجربی حاص  میشناختی توحید بنا شده اس .  معرف 

 ایشتان یابتد.   در چتارچوب توحیتد تحقتق متی     های علمی مدرن، بلکه با بازستازی فلستفه علتم    با حذگ داده

برای اسلامی شدن علم، باید فلسفه علم، الهی شود؛ زیرا تا فلسفه علم مادی اس ، علم نیتز متادی   »گوید:  می

از این منظر، علم دینی، دانشی اس  که در ذات خود متألّه .(1388:135)جوادی آملی،  «بود خواهد

اس ؛ زیرا علم، فع  عق  اس  و عق  در هندسه الهی، مظهتر علتم خداونتد. وقتتی عقت  بته مقتام        

علم دینتی، چهتره نظتری    »جوادی آملی، آی  الله شود. به تعبیر  رسد، علم او نیز الهی می قدسی می

بتدین  . (1393:281، 2ج، )جوادی آملتی « ان متألّه اس ، و انسان متألّه، چهره وجودی علم دینیانس
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ناشذیر اس : علم بدون تألّه، علمِ ناقص اس ، و تألّه  ترتیب، شیوند علم و تألّه در این منظومه گسس 

معرفتتی از   جتوادی آملتی، تفستیر   علامته  در نهای ، علم دینی در اندیشه .بدون علم، معرف  نایافته

جهان در شرتو توحید اس . عالم، آیه خداس ، و علم، تلاوت این آیه با زبتان عقت  قدستی. شت      

علم حقیقی همان اس  که انسان را از مشاهده کثرت به ریی  وحدت برساند؛ علمی که بته تعبیتر   

 .(147:، 1389)جوادی آملی، وی، راهی از خلق به سوی خالق اس  

 بازسازی معرفتفلسفه علم دینی و  .3

ای فراتر از صرگ تأیید دینی علوم  فلسفه علم دینی مرتبه الله جوادی آملی، در نظام فکری آی 

شناسی توحیدی. فلسفه علم دینی  اس ؛ بلکه تلاشی اس  برای بازسازی کلّی معرف  بر بنیاد هستی

زیرا در نگاه ایشان،  در این معنا، نا ر به تبیین مبانی، روش و اای  علم در چارچوب توحید اس ؛

تواند در بیرون از نسب  با مبدأ و معاد هستی تفستیر شتود.    علم، امری وجودی و الهی اس ، و نمی

فلسفه علم دینی در شی آن اس  که نشتان دهتد علتم در ذات    »نویسد:  وی در فلسفه علم و دین می

طع گردد، به ابتزار ستلطه بتدل    خود، از سنخ نور اس  و نه از سنخ ماده؛ و اگر علم از نور الهی منق

از نظر او، بحران معرف  در تمدن جدید، در حقیق ، بحران .(142: 1388)جوادی آملی، « شود می

اش جدا کرده  های متافیزیکی و اای  الهی فلسفه علم اس ؛ زیرا فلسفه علم مدرن، علم را از ریشه

 ، اما از تفسیر حقیقت  وجتود و   اس . در نتیجه، علم معاصر گرچه در سطح شدیدارها کارآمد اس

علمی که مبدأ و معاد را نبیند، علم »کند که  معنا عاجز مانده اس . او در نقد علم سکولار تأکید می

ستبب قطتع ارتبتاآ بتا مبتدأ، از       علتم ستکولار بته   . (147 :1388)جوادی آملی، « نیس ، بلکه آمار اس 

س . بدین معنا، فلسفه علم دینی در اندیشه او، نه نفی علتم  حقیق  به  اهر، و از حکم  به ابزار، تنزل یافته ا

کنتد کته بازستازی علتم،      جوادی آملی تصریح می آی  الله.جدید بلکه بازگرداندن آن به بستر خلق  اس 

شتناختی علتم    شناختی و معرفت   بدون بازسازی فلسفه آن ممکن نیس ؛ چراکه فلسفه علم، چارچوب هستی

اگر فلسفه علم، مادی باشد، علم نیتز متادی است ، و اگتر فلستفه علتم، الهتی        »گوید:  کند. او می را تعیین می

ستازی علتوم، در    بنتابراین، استلامی  . (1392:75، 1ج )جتوادی آملتی  « باشد، علم نیز الهی خواهد بتود 

ها بلکته   سازی آن بر مدار توحید اس . علم دینی در این معنا، نه در محتوای گزاره حقیق ، فلسفی

وی بر این نکته تأکید دارد کته فلستفه علتم    .یابد ساختار عقلانی  و نظام مبانی فلسفی تحقق میدر 
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ای است  کته میتان عقت  و وحتی،       دینی باید از حکم  الهی تیذیه کند، زیرا حکم  الهی، فلسفه

 فلسفه الهی، به جای تکیته . (1393:294، 2ج ،)جوادی آملیکند  میان علم و ایمان، وحدت برقرار می

گرایی، بر وجودشناسی نورانی و علم حضتوری انستان بته حتق مبتنتی است . از ایتن         گرایی یا ا بات بر تجربه

منظر، علم دینی بر عق  قدسی استوار اس ؛ عقلی که هم به وحی متص  اس  و هم بتر تجربته ستیطره دارد.    

ی  معرفت  انستانی از مرتبته    ای که گونه بدین ترتیب، فلسفه علم دینی در شی اصلاع ساختار معرف  اس ، به

ی یرَفْعَِ اللَّهُ الَّذیِنَ آمنَوُا مِتنکمُْ واَلَّتذیِنَ أوُتُتوا العْلِْتمَ درَجََتاتٍ،       ذی  آیه ایشان.ی نوری ارتقا یابد حسیّ به مرتبه

ی قرب اس  نه صرگ تسلط بر طبیع ؛ و علم حقیقی، نتوری است     کند که علم در حقیق ، وسیله بیان می

از ایتن رو، فلستفه علتم دینتی در مقتام      . (17،1379:408ج، )جوادی آملتی  افزایی دارد ن همکه با ایما

کند؛ زیترا علتم، اگتر بته قترب       بازسازی، نه تنها چارچوب معرف  بلکه اای  آن را نیز اصلاع می

حیات در شرتو عق  و وحی نیز تأکید  حقیق در .الهی نینجامد، از مسیر حقیق  منحرگ شده اس 

کند که بازسازی معرف ، تنها در شرتو بازگش  عق  به عق  قدسی و تجربه بته تجربته عبتودی     می

از این رو، فلسفه علم دینی نه تنها درباره چیستی علم بلکه . (1389:153)جوادی آملی، ممکن اس 

او، فرآیند وجودی شدن انستان است  در   گوید. علم، از دید  درباره چگونگی عالم شدن سخن می

سان، فلسفه  بدین.شرتو نور الهی؛ و بازسازی معرف  به معنای بازسازی نف  عالم در مسیر تألّه اس 

جوادی آملی، تلاشی برای بازگرداندن علم به حریم قدس اس ؛ یعنتی  علامه علم دینی در اندیشه 

ی سلطه بلکه  وحید. در این نظام، علم نه وسیلهنجات معرف  از اسارت ابزار و بازگش  آن به افق ت

راه عبودی  اس ، و فلسفه علم دینتی، تبیتین نظتری ایتن حقیقت  است . از ایتن منظتر، بازستازی          

معرف ، در نهای ، بازسازی انسان اس ؛ زیترا تتا انستان از درون متألّته نگتردد، معرفت  نیتز الهتی         

 .نخواهد شد

 علوم انسانیانسان متألّه، موضوع و معیار  .4

الله جوادی آملی، بنیتاد علتوم انستانی استلامی، درک خاصتی از انستان        در منظومه فکری آی 

شناسی قرآنی و حکم  متعالیه، نه موجتودی صترفاً طبیعتی، زیستتی یتا       اس ؛ انسانی که در هستی

از خلق  اس ؛ موجودی زنده به حیات الهی، آگاه به حقیق ، و سیرکننده اجتماعی، بلکه حیّ متألّه

به سوی خالق. او نه تنها موضوع مطالعه علوم انستانی استلامی است ، بلکته معیتار و مبنتای آن نیتز        
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های معرفتی در علوم انسانی، نهایتاً به تفسیر مقام و کتنش انستان    شود، زیرا تمام گزاره محسوب می

نی استلامی از علتوم   ، تمتایز علتوم انستا   ایشتان در فلستفه   .(1393:321 ،2ج ،)جوادی آملیگردند  بازمی

انسانی مدرن، در نوع تلقی از انسان نهفته اس . علوم انسانی مدرن بر مبنای انسانِ منفص  از مبدأ و متکتی بتر   

خودبنیادی عق  تجربی شک  گرفته اس ؛ انسانی که موضوع شناخ  اس  اما خود فاقتد شیونتد قدستی بتا     

بر شناخ  انسان متألهّ استوار است ؛ انستانی کته نته تنهتا      مبدأ هستی اس . اما در مقاب ، علوم انسانی اسلامی 

چنتین انستانی در   . (1388:117)جتوادی آملتی،    مخلوق ختدا، بلکته آیت  او و حامت  روع الهتی است       

ی ستاحات متادی، روانتی، عقلانتی و روحتانی را در ختویش        حقیق ، جامع مراتب وجود اس  و همته 

د با شناخ  این ساختار وجودی آااز شود و از آن بته تحلیت    رو، علوم انسانی اسلامی بای داراس . از این

کنتد کته انستان حتیّ متألّته، محتور        جوادی آملتی تأکیتد متی   آی  الله .های اجتماعی بپردازد رفتار و نظام

معرف  و مدار علم اس ، زیرا در او علم و وجود، عین یکدیگرند. او موجودی اس  کته در مقتام عقت     

از ایتن  . (1393:328، 2ج ،)جتوادی آملتی   شردازد وند در خود و در جهان میقدسی، به تفسیر فع  خدا

رو، هر معرفتی درباره انسان، اگتر از مستیر توحیتد عبتور نکنتد، بته شتناختی نتاقص و متبهم منجتر           

شتتود. بتته تعبیتتر او، شتتناخ  انستتان بتتدون شتتناخ  ختتدا، شتتناخ  ستتایه بتتدون خورشتتید        متتی

نی در افق اسلامی تنها هنگامی علمی است  کته موضتوع آن،    در نتیجه، علم انسا. (332:)هماناس 

جتوادی آملتی   علامته  در تبیین فلسفی این مبنا، .انسانِ در نسب  با خدا باشد، نه انسانِ بریده از مبدأ

دانتد کته دارای دو حیثیت  اساستی است : حیثیت  عبتودی و حیثیت           انسان متألّه را موجتودی متی  

کند؛ یعنی اینکته انستان از آن جهت  کته      خلافتی. حیثی  عبودی، نسب  انسان با مبدأ را تعیین می

روشتن  یابتد. حیثیت  خلافتتی، نستب  او بتا عتالم را        عبد اس ، هوی  خود را در تعلق به خدا متی 

سازد؛ بدین معنا که انسان، مظهر علم و اراده الهی در جهان اس  و در مراتب وجودی خویش،  می

ایتن دو حیثیت ، استاس علتوم     . (1389:145)جتوادی آملتی،   بخشتد   فع  خدا را در عالم تداوم می

ر هتای انستانی د   شناستی، و خلافت ، مبنتای تبیتین شدیتده      اند: عبودی ، مبنای ارزش انسانی اسلامی

رستند   جوادی آملی، علوم انسانی اسلامی زمانی به معنا و اای  خود متی آی  الله از دیدگاه .جهان

که انسان متألّه را هم موضوع و هم معیار خود بدانند. زیرا تنها در ایتن صتورت است  کته روش و     

انسان  اگر علم از»کند که  گیرد. او تصریح می اای  این علوم در نسب  با حقیق  توحید شک  می

حقیق . علم دینی، علم بته انستان الهتی     جان اس ، و اگر انسان از خدا جدا شود، بی جدا شود، بی
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بنابراین، علوم انسانی استلامی نته   . (1388:132)جوادی آملی، « اس ؛ انسانی که خود آیه خداس 

 ؛ علمی کته  های تجربی، بلکه به معنای تفسیر انسان در افق الهی اس به معنای اسلامی کردن روش

به بیان دیگر، کنش انسانی در .در آن، شناخ  رفتار انسان، شناخ   هور خدا در فع  انسانی اس 

انسان در هر فع  خود، اگر از عق  قدسی و نی  الهی  .دار و الهی اس  ، کنشی معنیایشانمنظومه 

، موضوع علتوم  زند. به همین سبب برخوردار باشد، در حقیق  در مسیر عبودی  و خلاف  گام می

دار اوس ؛ یعنی رفتاری که بر اساس فطرت  انسانی اسلامی، نه رفتار  اهری انسان، بلکه کنش معنا

رفتتار انستان متؤمن،    »کنتد:   این معنا را چنین تقریر متی  ویالهی و عق  توحیدی جه  یافته اس . 

« دهتد    ختدا قترار متی   تداوم فع  الهی اس ؛ زیرا او با نی  و عق  قدسی، فع  خود را در مسیر فع

از ایتتن منظتر، علتتم دینتی در ستتاح  علتوم انستتانی، تبیتین نظتتام     . (1392:78 ،1ج، جتوادی آملتی  )

های انسان متألّته است  کته در آن، اختلاق، سیاست ، اقتصتاد و فرهنتت، ذیت  توحیتد معنتا            کنش

دینی و علم انسانی  ، انسان متألّه، حلقه اتصال میان معرف فکری ایشانبنابراین، در منظومه .یابند می

تواند  های انسان متألّه استوارند، زیرا او تنها موجودی اس  که می اس . علوم انسانی اسلامی بر شانه

هم فاع  معرف  باشد و هم موضوع آن؛ هم آی  خدا باشتد و هتم مفستر آیتات الهتی در جامعته.       

یزان و هتم مقصتد علتوم انستانی     سان، در فلسفه علم دینی او، انسان حیّ متألّه هم محور، هم م بدین

 .اس 

 بخش سوم: پیامدهای نظری و راهکار های تحقق علم دینی

 جای عقل ابزاری توسعه عقل دینی به .1

ای معرفتتی، بلکته شتیش از آن،     الله جوادی آملی، تحقق علم دینی نه صرفاً مسئله در منظومه معرفتی آی 

رت علم تتابع ستنخ عقلانیتتی است  کته آن را تولیتد و       ای عقلانی و وجودی اس ؛ بدین معنا که صو مسئله

و سودانگار بتاقی بمانتد، علتم    « عق  ابزاری»کند. از این منظر، تا هنگامی که عق  انسان در سطح  هدای  می

گیرد، نه در مستیر حقیقت ، معنتا و کمتال انستانی.       ناخواه در خدم  قدرت، سلطه و منفع  قرار می نیز خواه

گراید، و اگر در مستیر وحتی قترار     که عق  اگر از قدس جدا شود، به حیله و مکر می کند ایشان تصریح می

بنتابراین، بحتران معرفت  در    . (59: 1392 ،1، ج)جتوادی آملتی   رستد  گیرد، به حکم  و هتدای  متی  
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جهان معاصر بیش از آنکه ناشی از فقدان علتم باشتد، معلتول انحتراگ در مبنتای عقلانیت  است ؛        

تقلی  عق  به ابزار محاستبه و تکنیتق، حقیقت  را در افتق ستودمندی و کارآمتدی       عقلانیتی که با 

داند که  الله جوادی آملی با نقد بنیادین عق  ابزاری مدرن، آن را عقلی می آی .تعریف کرده اس 

از مبدأ هستی گسسته و در ساح  ماده و طبیع  محصور شده اس ؛ عقلی کته اایت  ختود را در    

ید، نه در تسلیم به حقیق . از نظر وی، چنین عقلی هرچند توان تولید قدرت جو تسلط بر جهان می

دارد، اما از درک معنا و اای  خلق  عاجز اس  و به همین دلی ، علم برخاستته از آن نیتز دانشتی    

ستخن  « عقت  الهتی  »یتا  « عقت  دینتی  »باخته خواهد بود. در برابر این تلقی، ایشتان از   ناقص و جه 

گیترد.   ه ریشه در فطرت توحیدی انسان دارد و با وحی در افق واحدی قترار متی  گوید؛ عقلی ک می

مثابتته فعتت  خداونتتد  ایتتن عقتت ، نتته در شتتی تصتترگ عتتالم، بلکتته در صتتدد کشتتف و تفستتیر آن بتته 

 .(119: 1388)جوادی آملی، اس 

دینتی  جوادی آملی با تمایز میان عق  نظری و عق  نوری، بعُد وجودی عقت    علامه ،رحیق مختوم در

های ذهنی را بر عهده دارد، امتا عقت  نتوری،     سازد. عق  نظری و یفه تحلی  مفاهیم و استدلال را آشکار می

شود. عق  اگر از ایتن بعُتد نتوری و قدستی      ای از عق  اس  که به شهود حقیق  و حضور معنا نائ  می مرتبه

ای  بته همتان عقت  ابتزاری فروکاستته      آورد، اما در نه محروم باشد، هرچند ابزار شناخ  مفهومی فراهم می

رو، تمایز علم دینی و  از این(. 329: 1393 ،2ج)جوادی آملی، کند شود که انسان را از حقیق  دور می می

عق  »نویسد:  ایشان با بیانی تمثیلی می.گردد علم مدرن، در نهای  به تمایز میان عق  نوری و عق  ابزاری بازمی

نماید. عق  الهی، نوری اس  از افق  کند، اما راه را نمی ی طبیع ؛ روشن می ستهابزاری، چراای اس  در اار ب

دهتد   این تمایز نشان می. (148: 1389)جوادی آملی، « دهد و هم مقصد را قدس که هم راه را نشان می

رو،  که عق  دینی صرفاً ابزار معرف  نیس ، بلکه خود حام  جه ، اای  و ارزش اس . از همتین 

زمان مبنای معرف  و بنیاد اخلاق اس ؛ زیترا در آن،   جوادی آملی، عق  دینی هم علامه هدر منظوم

شود و دانشی که انسان را از خدا دور کند، فاقتد حقیقت  معرفتتی تلقتی      معرف  از ارزش جدا نمی

عق  دینی همان عق  اخلاقی اس  کته فهتم را در ختدم  خیتر     که  کند گردد. وی تصریح می می

بر این اساس، توسعه علم دینی به معنای .(137: 1388)جوادی آملی، در خدم  قدرت داند، نه  می

های علمی یتا   گسترش عق  دینی در سطح فردی و اجتماعی اس . این توسعه، صرفاً اصلاع روش

های دینی به علوم موجود نیس ، بلکه مستلزم تحول در فلسفه علم و حتتی در شتیوه    افزودن گزاره
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کنتد؛   تبتدی  متی  « عبتد متفکتر  »بته  « سوژه مسلط»صر اس . عق  دینی، انسان را از زیستن انسان معا

داند. در ایتن چتارچوب، عقت  دینتی بتر دو       انسانی که علم را نه ابزار تسخیر، بلکه طریق تقرب می

اص  بنیادین استوار اس : توحید در معرف  و توحید در اای . در توحید معرفتی، عق  همه هستی 

فهمد؛ و در توحید اایتمند، هدگ نهایی هر دانشتی   بیند و علم را تفسیر فع  خدا می را آیه حق می

رو، مرز حقیقی میان عق  دینتی و عقت  ابتزاری،     ازاین.قرب الهی اس ، نه سلطه بر طبیع  یا انسان

شود. تا زمانی کته عقت  در افتق متاده و ستودمندی محصتور        در همین دوگانه توحیدی آشکار می

نیز سکولار و ابزارگرایانه خواهد بود؛ اما هنگامی که عق  در شرتو وحی قدستی شتود،   بماند، علم 

گردد. در نتیجه، عق  دینی هم مبنای فلسفی علتم دینتی است  و هتم      علم نیز به نوری الهی بدل می

روش آن؛ زیرا تنها چنین عقلی قادر اس  میان تجربه، برهان و شهود وحدت برقرار سازد و علم را 

 .اکندگی مدرن به انسجام و وحدت توحیدی بازگردانداز شر

 «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع»استفاده از قاعده  .2

ای روشتمند،   الله جوادی آملی، تحقق علم دینی منوآ به استقرار رابطته  در منظومه معرفتی آی 

علینتا إلقتاء   »بیت )ع(   اهت  ای که در قاعده بنیادین  استنباطی و طولی میان وحی و عق  اس ؛ رابطه

 تنهتا  بندی شده اس . وی این قاعده را نه نحوی فشرده و ژرگ صورت به« الأصول و علیکم التفریع

شناختی بترای تولیتد علتم در تمتدن استلامی       شناختی و روش یق دستور فقهی، بلکه بنیانی معرف 

بخش اس  و عقت  متألّته،     داند؛ بدین معنا که وحی الهی، مبدأ القای اصول کلی،  اب  و جه می

بته تعبیتر   .های گونتاگون معرفتتی و علمتی است      مأمور تفریع، تنسیق و توسعه این اصول در عرصه

اند که ریشه در توحید، نبتوت، معتاد،    در این قاعده، حقایق بنیادینی« اصول»الله جوادی آملی،  آی 

هتای  ابت  و    بته چتارچوب  مثا عدال  و ولای  دارند و در قترآن کتریم و ستن  معصتومان)ع( بته     

هتا و   ها، نظام های تخصصی، نظریه نا ر به دانش« فروع»که  اند؛ درحالی فراتاریخی معرف  القا شده

اند که باید با اجتهاد عقلانتی و متناستب بتا شترایط زمتان و مکتان از آن اصتول         الگوهای کاربردی

هتای   نته بتا تکترار لفظتی آمتوزه      رو، علم اسلامی ازاین(. 139: 1388)جوادی آملی، استنباآ شوند 

در این چارچوب، قاعتده  .آید مند عقلانی از مبادی وحیانی شدید می دینی، بلکه با فرایند تفریع نظام

بیانگر نسب  دقیتق عقت  و وحتی در مقتام تولیتد علتم است .        « علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع»



 

  

132 

  الله جوادی آملی شناختی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت شناختی و معرفت انسانِ حیّ متألّه و فلسفه علم دینی: مبانی انسان

گیرد، بلکه عق  قدسی در شرتتو   ر نمیشود و عق  نیز در عرض وحی قرا وحی، جایگزین عق  نمی

الله جوادی آملتی در تبیتین ایتن نستب  تصتریح       یابد. آی  رسد و توان تفریع می وحی به فعلی  می

گونه کته چتراغ از نتور     اگر عق ، چراغ تفریع اس ، وحی خورشید اصول اس ؛ و همان»کند:  می

ایتن  (. 72–71: 1392 ،1جآملتی،  )جوادی« گیرد شود، عق  نیز از وحی نور می خورشید روشن می

دهد کته تفریتع عقلانتی بتدون اتصتال بته وحتی، بته سکولاریستم معرفتتی            خوبی نشان می تمثی  به

ایتن قاعتده در قالتب    .کشتد  انجامد و القای اصول بدون تفریع عقلانی، بته جمتود و تحجّتر متی     می

معرفت  قترار دارد، عقت     شود؛ ساختاری کته در آن، وحتی در قلته     ساختار طولی معرف  تبیین می

تر، میدان تطبیق و تحقق  شردازد، و تجربه در مرتبه نازل قدسی در مرتبه میانی به استنباآ و تنسیق می

نمایاند و عق  با تدبرّ و استنتاج،  وحی، اصول را به انسان می»کند:  عینی فروع اس . وی تصریح می

)جوادی « ا شود، نه اسلامی اس  و نه عقلانیشرورد؛ و هر دانشی که از این زنجیره جد فروع را می

سان، علم دینی محصول اتحاد وحی و عق  در فرآیند تفریتع است ،    بدین. (355: 1393 ،2جآملی،

کند کته   الله جوادی آملی تأکید می در حوزه علوم انسانی، آی .نه نتیجه حذگ یکی به نفع دیگری

انستان، عبودیت ، کرامت  ذاتتی و آزادی      اصول کلان وحیانی نظیر توحید، فطرت، خلاف  الهتی 

عنوان مبادی تصوری و تصدیقی علوم انسانی مورد توجه قرار گیرند. از این مبتادی   عقلانی، باید به

شناستی، سیاست ، اقتصتاد و     شناستی، جامعته   های علمی در روان ها و نظام توان قواعد عام، نظریه می

ر دین، القای اصول اس ؛ و کار عالمان، تنسیق و کا»نویسد:  مدیری  اسلامی استنباآ کرد. وی می

هتای علمتی. علتم استلامی زاییتده عقت  وحیتانی است  کته فتروع را از            ها در قالب نظریه تفریع آن

 .(141: 1388)جوادی آملی، « رویاند های وحی می ریشه

ا شتک   از منظر ایشان، این قاعده افق تمدنی نیز دارد و بنیتان استتقلال معرفتتی جهتان استلام ر     

دهد. تمدن اسلامی تمدنی اس  که در آن، تمام علوم از فلسفه و کلام گرفته تا علوم انستانی و   می

دهتد کته اگتر اصتول از وحتی       اند. به همین دلی ، وی هشدار متی  فروعی از اصول الهی ،اجتماعی 

و ایستتایی  ریشه خواهد بود؛ و اگر تفریع با عقت  وحیتانی انجتام نگیترد، بته تحجتر        نیاید، فروع بی

توازن میان  بات اصول و شویایی فروع، نقطه قتوت ایتن   . (73: 1392 ،1ج)جوادی آملی،انجامد  می

علینا إلقتاء الأصتول و علتیکم    »در نتیجه، قاعده .قاعده و راز کارآمدی آن در تولید علم دینی اس 

دهتد:   ا تشکی  میشناسی علم دینی ر الله جوادی آملی، هسته مرکزی روش در اندیشه آی « التفریع
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وحی منبع اصول، عق  ابزار تفریع، و علم حاص  اتحاد این دو اس . چنین الگویی، هم از سکولار 

شتود. علتم دینتی در ایتن چتارچوب،       کند و هتم متانع جمتود معرفتتی متی      شدن علم جلوگیری می

هتدای  عقت    فرآیندی شویا و مستمر از تفریع عقلانی بر شایه اصول وحیانی اس ؛ فرآیندی کته بتا   

مثابته دانشتی زنتده،     تواند استمرار یابد و علوم انسانی اسلامی را بته  ای می متألّه، در هر عصر و زمینه

 .مند تحقق بخشد معنادار و جه 

 ایجاد پیوند میان معرفت شهودی، عقلانی و نقلی در دانشگاه .3

های  بنیادین ساح  الله جوادی آملی، تحقق علم دینی در گروِ وحدت در منظومه معرفتی آی 

گانه معرف ، یعنی معرف  شهودی، عقلانی و نقلتی است ؛ زیترا از منظتر وی، معرفت  حقیقتی        سه

شذیر به یکی از این مراتب نیس ، بلکه حقیقتتی ذو مراتتب است  کته در      ساحتی و تقلی  امری تق

رستند.   آن، علم حضوری، علم حصولی و علم وحیانی در شیوندی طولی و هماهنت بته کمتال متی   

وی بر این باور اس  که گسس  میان این مراتب، ریشه بحران معرفتی تمدن مدرن و منشأ جتدایی  

های آموزشی معاصر است ؛ بحرانتی کته در آن، عقت  از وحتی جتدا شتده و         علم از ایمان در نظام

هتای شراکنتده    ای از داده شهود به حاشیه رانتده شتده است . در چنتین وضتعیتی، علتم بته مجموعته        

الله جتوادی آملتی،    از نظر آیت  .گردد مندی توحیدی خود محروم می شود و از جه  کاسته میفرو

دانشگاه اسلامی باید کانون تحقق این وحدت معرفتی باشد؛ نهادی که در آن، عق  در شرتو وحتی  

کته هتر یتق در ستاح  مستتق  و       شتود، نته آن   اندیشد و شهود در چارچوب عقت  تفستیر متی    می

وی عقت  و نقت  را دو تجلّتی از نتور واحتد      . (84: 1392 ،1ج)جوادی آملی،کنند ای عم   گسسته

کته  کند تصتریح متی   ایشتان کنتد.   داند و علم شهودی را مرتبه تامّ و اایی این نور تلقی می الهی می

رستد و حتذگ هتر یتق،      معرف  دینی تنها با جمع میان سه ساح  شهود، عق  و نق  به کمال می

در این دستتگاه، وحتی منشتأ    . (87: 1392 ،1ج)جوادی آملی،سازد ید دور میمعرف  را از افق توح

اصول و مبانی معرف  اس ، عق  و یفه تبیین، تنسیق و استدلال بتر آن اصتول را بتر عهتده دارد و     

 .یافتن حقیق  در جان عالم اس  شهود، مقام تحقق وجودی و عینی 

صترفاً محت  آمتوزش علتوم تجربتی یتا انتقتال        توانتد   بر اساس این مبانی، دانشگاه اسلامی نمتی 

های نقلی باشد، بلکه باید نظامی معرفتی را سامان دهد که در آن، هتر سته ستاح  معرفت  در      داده
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الله جوادی آملی با نقد دوگانگی رایج میان علم تجربتی و   افق قرار گیرند. آی  تعاملی خلاق و هم

ای کته از   دهتد، و حتوزه   ، عق  را به ابزار تقلی  میدانشگاهِ بریده از وحی»نویسد:  معرف  دینی می

ستازد؛ راه رهتایی، وحتدت عقت  و نقت  در       عق  جدا شود، دین را از شویایی و کارآمدی تهی می

این نگرش، به معنای نفی علم تجربی نیست ، بلکته   . (148: 1388)جوادی آملی، « شرتو شهود اس 

وعات طبیعی و انسانی در افق خلق  و فع  الهی ارتقای آن به سطحی بالاتر اس  که در آن، موض

هاس ؛  در این چارچوب، علم شهودی نه جایگزین عق  و نق ، بلکه روع و جان آن.شوند فهم می

رود و به مشتاهده حضتوری حقیقت  نائت       ای که در آن، معرف  از صورت مفهومی فراتر می مرتبه

گاه علم بته   بیند؛ و آن کند، و شهود می ی  میآورد، نق  هدا عق  برهان می»شود. به تعبیر وی:  می

رو، اایت  نظتام معرفتتی در اندیشته او،      از ایتن . (371: 2،1393ج)جتوادی آملتی،   « رستد  کمال می

بازگش  عق  و نق  به وحدت در شهود توحیدی اس ؛ وحتدتی کته در آن، دانتایی و دینتداری،     

شایه این تلقتی، بازستازی نظتام آمتوزش و     بر .علم و ایمان، و معرف  و عم  از یکدیگر جدا نیستند

هتای درستی    شژوهش در دانشگاه اسلامی باید در جه  تحقق وحدت معرفت  ستامان یابتد. برنامته    

ساز تفکر توحیدی، تأم   های فنی باشند، بلکه باید زمینه دهنده اطلاعات یا مهارت نباید صرفاً انتقال

این منظومه، صرفاً ناقلان دانش نیستند، بلکته  وجودی و رشد عق  قدسی شوند. استاد و دانشجو در 

الله جوادی آملی  کنند. از همین رو، آی  اند که از عق  به شهود، و از علم به ایمان سیر می سالکانی

کند که علم اگر از عبادت جدا شود، حجاب اس ؛ و اگر با شهود همراه گتردد، عتروج    تأکید می

نهادی برای تولید  تنها نهای ، در نگاه وی، دانشگاه اسلامی نهدر  .(471: 1379 ،18ج)جوادی آملی،اس 

نور است ، و اگتر    دانش، بلکه عرصه تربی  انسان متألهّ اس . انسان عالم اگر فاقد روع شهود باشد، دانای بی

آنجا کته علتم،   »کند:  عق  و نق  در او به وحدت نرسد، معرفتش ناقص و گسسته خواهد بود. او تصریح می

ها جدایی افتد، عق  به  شود؛ و آنجا که میان آن کند، قلبِ عالم به حرم الهی بدل می وحی را جمع میعق  و 

بنتابراین، ایجتاد شیونتد میتان معرفت       . (153: 1389)جوادی آملی، « التد ابزار و علم به صنع  فرو می

نیتادین بترای   یق برنامته آموزشتی، بلکته راهبتردی ب     فقطشهودی، عقلانی و نقلی در دانشگاه، نه 

بازسازی علم دینی و تحقق وحدت توحیدی در ساح  معرف  اس ؛ راهبردی کته دانشتگاه را از   

 .دهد مرکز آموزش صرگ، به معراج معرف  و میدان تحقق انسانِ حیّ متألّه ارتقا می
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 گیری نتیجه

عنوان بحثی صوری یا تقابلی بتا   الله جوادی آملی، مسئله علم دینی نه به در منظومه فکری آی  

مثابته بازستازی بنیتادین نظتام معرفت  در افتق توحیتد مطترع است . در ایتن            علوم جدید، بلکته بته  

هتا و علتوم است ؛ موجتودی کته بتا        محتور و معیتار همته شتناخ      انسانِ حیّ متألّهچتارچوب،  

تواند میان مراتب هستتی و مراتتب علتم شیونتد برقترار کنتد.        ز عق ، وحی و فطرت، میمندی ا بهره

چنین انسانی، آی  الهی و مظهر اسماء اس  و در قوس نزول و صعود، هم تفسیر فعت  الهتی و هتم    

از دیدگاه جوادی آملی، هستی،  هور حق اس  و علم، تفسیر این  هور. .رود شمار می اای  آن به

علم در ذات خود، دینی اس ؛ زیرا متعلق آن فع  خداس  و اای  آن نیز تقترّب بته   ترتیب،  بدین

کته علتم از متدار     خدا. بنابراین، تفکیق علم به دینی و ایردینی از اساس نادرس  است ، مگتر آن  

اس ؛ عقلتی کته نته     عق  قدسی متص  به وحیتوحید خارج گردد. مبنای معرف  در این دستگاه، 

ی  ر طول آن قرار دارد و ابزار تفریع بر اصول الهی اس . از این منظر، قاعدهدر عرض وحی بلکه د

شتود؛ زیترا    شناختی تولید علم دینی محسوب متی  مبنای روش« علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع»

هتای مختلتف علتوم انستانی و اجتمتاعی       ریتزد و عقت ، فتروع آن را در عرصته     وحی اصول را متی 

تنها موضوع، بلکه معیتار و اایت  علتم است . علتوم       علوم انسانی، انسان متألّه نهدر قلمرو .شرورد می

یابد که انسان را در نسب  با مبدأ و معاد مطالعه کند و کتنش   انسانی اسلامی تنها هنگامی هوی  می

ستتان، بازستتازی علتتوم انستتانی، بازستتازی   او را در شرتتتو عبودیتت  و خلافتت  تحلیتت  نمایتتد. بتتدین 

توستعه عقت  دینتی بته     طریق ها. این بازسازی تنها از  اس ، نه صرفاً بازنگری در روش شناسی انسان

ممکن اس ؛ زیرا عق  دینی، عق  نوری و اخلاقی اس  کته علتم را در ختدم      جای عق  ابزاری

در ستطح راهبتردی، تحقتق علتم     .دهد، نه در خدم  ستلطه و منفعت    هدای  و قرب الهی قرار می

س . دانشگاه ا دت میان معرف  شهودی، عقلانی و نقلی در نظام دانشگاهیایجاد وحدینی مستلزم 

جوادی آملی باید عرصه جمع میان سه ساح  معرف  باشد؛ جتایی کته عقت  در     علامه در منظومه

بیند. این وحدت، علم را از چندشارگی نجات داده و  اندیشد و شهود، عمق آن را می شرتو وحی می

ای وجتودی   ، فلسفهایشاندر نهای ، فلسفه علم دینی در اندیشه .گرداند میآن را به مدار توحید باز

داند. علم دینی در  ای از حضور الهی در عالم می اس  که علم را نه ابزار شناخ  جهان، بلکه نحوه
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این معنا، چهره نظریِ انسان متألّه اس  و انسان متألّته، تجلّتی وجتودی علتم دینتی. بازستازی علتوم        

می، در حقیق  بازگرداندن علم به جایگاه قدستی ختویش است ؛ جتایی کته معرفت ،       انسانی اسلا

الله جوادی آملی با جمع میان  بنابراین، منظومه معرفتی آی .عبادت اس  و عق ، راهی به سوی لقاء

گشتاید؛   ای از تمدن عقلانی و توحیتدی متی   عق ، وحی و شهود، و با تکیه بر انسان متألّه، افق تازه

شناسی، و دانشگاه از کارگاه تولید داده به معراج  شناسی به خلق  ه در آن، علم از طبیع تمدنی ک

 .شود معرف  بدل می
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